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 گرچـه . اسـت  آمده قلم به وهيب نفقة در حيصح نظر انيب و يلانيم مهاجر ريام يآقا

ــيم يآقــا مقالــة  يبرخــ امــا اســت؛ يمناســب دقــت و ينــوآور و تتبــع يدارا يلان
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 مـورد،  سـت يب در كـه  گونه همان است؛ شده ذكر »مقاله از يمختلف نقاط در ينسب

 شـده  مطـرح  يمـورد  ييمحتوا راديا عنوان به اش مقاله نواقص و مؤلف اشتباهات

 زي ـن يش ـيرايو و يشـكل  يرادهـا يا يا پـاره  بـه  و شده نقد مقاله عنوان سپس. است

 طبـق  كـه  شـده  ني ـا جـه ينت مؤلـف،  نظـر  خـلاف  بـر  و تيدرنها. است شده اشاره

ــروا ــر و اتي ــهور، نظ ــآ مش ــورة ٢٤٠ ةي ــره س ــم در بق ــده حك ــخ ع ــده نس  و ش
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  .همسر نفع به شوهر تيوص نفوذ

  مقدمه
نوشـتة آقـاي اميـر مهـاجر ميلانـي      » سـورة بقـره   ٢٤٠حكم نفقة زن بيوه بر اساس آيـة  «مقالة 

پژوهشـي و داراي تتبـع و نـوآوري و دقـت مناسـبي اسـت؛ ولـي بـا وجـود           - اي علمي  مقاله

 ٢٤٠ايرادهايي در آن، تاكنون نقدي بر نظرية مطرح در آن (نسخ نشدن حكم مطرح در آية 

ساله به نفع زوجه، طبق آيه) ديده نشده است. براي همين  يت يكسورة بقره و استحباب وص
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لازم شد ضمن تشكر از نويسندة مقاله، به نقد آن بپردازيم. غرض از ايـن نقـد، تبيـين حكـم     

افزايي در مقالة حكم نفقـة بيـوه اسـت. معيـار مـا در نقـد، مـتن منتشرشـده در         و هم ٢٤٠آية 

) اسـت.  ١٣٦- ٩٩، ص١٣٩٤، پـاييز و زمسـتان   ٢(ش مطالعات جنسـيت و خـانواده  دوفصلنامة 

ترتيب نقدهاي محتـوايي بـر معيـار شـمارة صـفحات همـين نشـريه اسـت و نظـر بـه اهميـت            

محتواي مقاله و نيز اندك بودن ايرادهاي شكلي و ويرايشي، نخست بـه ايرادهـاي محتـوايي    

 پردازيم.مي

  ايرادهاي محتوايي
شود؛ ايرادهـاي كلـي   هاي كلي و موردي تقسيم ميايرادهاي محتوايي مقاله به دو قسم ايراد

به كليت محتواي مقاله از حيث تتبع و جامعيت و مانند آن است؛ ولي ايرادهـاي مـوردي بـه    

  پردازيم:اشتباهات مؤلف و نواقص مقاله مربوط است. نخست به ايرادهاي كلي مي

يثي شيعي اسـت. در  حد و نخستين اشكال كلي به مقاله، تتبع كافي نكردن در منابع فقهي

و لزوم بقـاي او در   ١»عدة مختلعه«بحث حديثي، رجوع به احاديث و موضوعات مشابه مانند 

آيـد جـامع نبـودن     نظر مـي  كرد، لازمة تتبع جامع است و بهمنزلي كه با شوهرش زندگي مي

تتبع موجب شده مؤلف پس از رويارويي با تعارض روايـات، از آن دسـت بكشـد كـه بـدان      

رجـوع بـه متـون خـود      - در استناد شـهرت   - گونه كه در تتبع فقهي  پرداخت. همان خواهيم

از «... نويسـد:  مـي  ١٠١فقها لازم است؛ نه اكتفا بـه ادعـاي شـهرت (بـراي نمونـه در صـفحة       

افـزون بـر ايـن مؤلـف بـه نظرهـاي       »). اسـت  ديدگاه مشهور، بخشي از فرمايش امام علي

شـيخ   ٢ست؛ شاهد اينكه در سراسر مقاله، نامي از شيخ مفيـد، متأخران بيشتر از قدما پرداخته ا

 ٢٤٠خورد. براي نمونه مؤلف نسـخ آيـة   ، شهيد اول و... به چشم نميشرائعصدوق، صاحب 

دانـد) را بـه شـيخ     مـي  روز ده و مـاه  چهـار  را بيوه زنان عدة مدت سورة بقره (كه ٢٣٤به آية 

كنـد   اشـاره نمـي   طوسي شيخ از پيش فقهاي دهد و به طوسي و بزرگاني پس از او نسبت مي

                                                                         
حميد عنِ الحْسنِ عنْ جعفَرِ بنِ سماعةَ عنْ داود بـنِ سـرحْانَ عـنْ أبَِـي عبـد      «سرحان:  براي نمونه موثقه داوودبن .١

ي  اللَّهةِ قاَلَ  فعخْتَلالْم:  تَدَتع طَلَّقةَِ وةُ الْمدا عُتهدا عهتيي بة المختلعـة   ١٤٤، ص٦ج ق،١٤٠٧ ،ين ـي(كل »فبـاب عـد ، ،...

 ).٦ح

بـودن آن   يموضـوع و سـاختگ  «خورد:  اين عبارت در مقاله به چشم مي» لا وصية لوارث«فقط يك بار دربارة روايت  .٢

 ».)٦٧٠ق، ص١٤١٣ د،يمف خي(ش
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بـه هـردو آيـة عـده و      ٢٤٠) نسخ آيـة  ١٢٩، ص١ق، ج١٣٨٠كه عياشي ( )؛ درحالي١٠١(ص

 ١) از تفسـير نعمـاني،  ١٩١، ص١٠١ق، ج١٤٠٣( بحارآية ارث را پذيرفته است يا مجلسي در 

ان ديـدگاه رايـج مي ـ   ١٠٠را نقـل كـرده اسـت. همچنـين مؤلـف در صـفحة        ٢٣٤نسخ به آية 

داند. اكنون پرسش اينجاست كـه چـرا   با آية عده مي ٢٤٠فقيهان و مفسران شيعه را نسخ آية 

بسنده كرده است و چـرا وقتـي از روايـات مسـتند     » رايج«، به كلمة »شهرت«به جاي عبارت 

) دست كشيده، مبناي جابريت سـند و دلالـت آن   ١١٤- ١١٢(صعده  يةنسخ به آدر  مشهور

  را اصلاً مطرح نكرده است؟ روايات با عمل مشهور

ايراد كلي دوم جامعيت نداشتن مقاله است؛ مانند توضيح منزلي كـه بقـاي زوجـه در آن    

مورد بحث است كه آيا منزل شوهر است يا منزلـي كـه شـوهر در آن از دنيـا رفتـه يـا منـزل        

د، كه زن چند منـزل دار  خود زن؟ و اگر شوهر چند منزل دارد، كدام منزلش؟ نيز درصورتي

كدام منزلش؟ حتي در يك سطر اشاره نشده كه مراد، منزل مشترك زن بـا شـوهر، پـيش از    

را كه آية اصلي محـل بحـث    ٢سورة بقره ٢٤٠درگذشت شوهر است. همچنين مؤلف نه آية 

 (كه بسيار مورد بحث مقاله است)، نه آيـة ارث  ٣است، در مقاله ذكر كرده است، نه آية عده

را  ٢٤٠مشابه، مانند آية نخست سورة طلاق را. البته نويسنده ذيـل آيـة   و نه آيات  ٤)١٢نسا: (

  ترين شاهد مرتبط نبودن آيه با عده و حداد جاهلي ذكر كرده است. به عنوان مهم

در چنـد جـاي مقالـه بـه      يثبات بيو  ديترداست. ابراز » ترديد علمي نابجا«ايراد كلي سوم 

از محكمـات شـمرده    ٢٤٠گيري، آية  خورد؛ براي نمونه فقط در بيان مسئله و نتيجهچشم مي

                                                                         
گـردد؛ چـه   هرحال بـه پـيش از شـيخ طوسـي بـر مـي       به در نويسندة اين تفسير و انتساب تفسير به او اختلاف است؛ اما .١

 ابراهيم. بن  ق) باشد يا سيد مرتضي و يا علي٣٦٠ .منوشتة نعماني (

٢. »نَ الَّذينَ وفَّوَتوي ُنكْمم ونَ وذَرواجاً يةً أَزيصو واجِهِمأَزتاعاً للِ إِلىَ موْرَ الحنَ فَإنِْ إِخْراجٍ غَيفلاَ خَرَج  نـاحج  كُملَـيع 

 .)٢٤٠بقره: ( »حكيم عزيزٌ اللَّه و معرُوف منْ أنَْفُسهِنَّ  في فعَلْنَ ما  في

٣. »نَ الَّذينَ وفَّوَتوي ُنكْمم ونَ وذَرواجاً ينَ أَزصَتَربهِنَّ يةَ بِأنَْفُسعبرٍ أَرأَشْه شْراً ولغَْنَ فإَِذا عنَّ بلَهفلاَ أَج ناحج ُكملَيفيمـا  ع 

 .)٢٣٤بقره: ( »خَبيرٌ تَعملُونَ بِما اللَّه و باِلمْعروُف أنَْفُسهِنَّ  في فَعلْنَ

 لكَُـم  كـانَ  فَإنِْ ولَد لكَُم يكنُْ لمَ إنِْ تَركَتُْم مما الرُّبع لَهنَّ: «ارث نيز آمده است آية از وصيت براي همسر در اين بخش .٤

لَدنَّ ونُ فلََها الثُّممم ُنْ تَركَْتمم دعةٍ بيصونَ وبِها توُص نٍ أَويد.« 
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بـه ايـن    ١كنـد.  شود و اين با اساس مقالة پژوهشي سازگار نيست و آن را دچـار خلـل مـي   مي

  موارد نيز توجه فرماييد:

» سـت يچنـدان روشـن ن   زي ـسـنت ن  ني ـا يبـر رواج عمـوم   اتي ـروا ني ـاز ا يبرخ دلالت«

پـذيرد و   ف در حالي اين عبارت را بيان كرده كه دلالت اين روايـات را نمـي  ). مؤل١١٤(ص

  در ادامه به توضيح آن خواهد پرداخت.

نبـوده؛ بلكـه    يسال در دوران جاهل كيوجود عده به مدت  يكل يدر صدد نف سندهينو«

آداب و رسـوم   يبـه همـراه برخ ـ   يرفتار نيكه به آن اشاره شد، وجود چن ياز مجموع نكات

 ذكـر كـرده كـه    يعبارت را در حـال  نيمؤلف ا). ١٦(ص...»  داند ينم ديرا بع گريد يهنگفر

  وجود چنين رفتاري را با توجه به همان نكات، قبول دارد.

آن بـه   ميقـرآن و تنظ ـ  ينوشتار بيبودن ترت يفيبر توق يمبن يعيشاهد با نظر به نگرش ش نيا«

 ني ـمؤلـف ا ). ١٢٠(ص» رسـد  يبـه نظـر نم ـ   دي ـبع امبري ـپ اتي ـدر زمان ح يساختار فعل نيهم

  در ادامه، مستدلانه و محكم، اين شاهد را پذيرفته است. كه يدرحال ؛عبارت را ذكر كرده

 بـا  و اسـت  مـوقتي  آن بـه  عمـل  كـه  دسـتوري  ذيـل  در ... [به عزيـز و حكـيم]،   توصيف«

 عرفـي  و عقلايـي  چنـدان  دهد، مي دست از را خود مصلحت محدودي، زمان مدت گذشت

تـوان از توصـيف نيـز اسـتفاده      مـي «). با توجه به اينكه مؤلف در ادامه گفته: ١٢٠(ص» نيست

به نوشـتة مؤلـف   » چندان«، حذف عبارت »كرد كه حكم مطرح در آية شريفه، موقتي نيست

  بخشد. ثبات مي

  ايرادهاي موردي
رة بقـره را  سـو  ٢٣٤، مانند اجمـاع يـا تنـافي آن بـا آيـة      ٢٤٠نسخ آية  اول آنكه مؤلف دلايل

 ميـان  روشـني  ارتباط آيه، دو اين به نگاه نخستين مدعي است با ناكافي دانسته است؛ چراكه

 آيـة  دو تنـافي  مشـكل  حـل  بـراي  آن نسـخ  بـه  التـزام  بر ضرورتي و شود نمي احساس دو آن

تفصيل بـه نقـد ارتبـاط ايـن دو آيـه و بيـان دليـل و         ) و نيز به١٠١ندارد (ص وجود گفته پيش

 فَـلا  خَـرَجنَ  فَـإنِْ « ٢٤٠ترين دليل را تأثير ذيل آية  ) و مهم١٢١- ١٠٦پردازد (ص شواهد مي

ناحج ُكملَيي علْنَ ما في فَعهِنَّ فُنْ أنَْفسروُف معو ١١٧دانـد (ص  بر ظهور صـدر آن مـي   » م (

                                                                         
 مطالب مقاله داشته باشد. بر خلاف يمطلب دينبا زين يريگ جهينتبيان مسئله جزو مقاله نيست و  اصولاً .١
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 ).١٢٠پذيرد (ص اع بر نسخ را نيز نمياجم

هاي فراوان اجماع بـر نسـخ آيـه و نبـود مخـالف       است كه چگونه نقل اين مدعا آن ايراد

روايات متعدد شيعه و سني (كه در ادامـة مقالـة    هاي متقدم و نيز جدي بر خلاف آن در دوره

تـوان   اند؟ مگر مـي د مي ٢٤٠)) را دلايل ناكافي در ادعاي نسخ آية ١٠١خود بيان كرده (ص

كـه در   از ادلة روايي يا اجماع در اين مسئله گذشت؟ اثبات رويدادهاي تـاريخي درصـورتي  

هـاي تـاريخي اسـت و     تر از اثبات با نقل خود كتاب قرآن يا روايات آمده باشند، بسيار سهل

ام اند. حـال چطـور نقـل ام ـ    كتاب و سنت دو منبع متقن و بسيار درخور اعتماد در فهم تاريخ

را نقـل   كه مـاجراي تـاريخي عـدة وفـات بـراي زنـان در زمـان رسـول خـدا          صادق

تفصـيل در ايـراد سـيزدهم و ايرادهـاي      گونـه كـه بـه    كند، كنار گذاشته شده است؟ همان مي

  نيست. مؤلف تمام ادلة ديگر اين روايات و نيز تناقض ادعاي ديگر ذكر خواهد شد،

را بـا روايـات موجـود، نـاممكن      سـال  يـك عـدة   جـاهلي  سـنت  دوم آنكه مؤلف اثبـات 

است كه اولاً سنجة روايات در اثبات رويـدادهاي   اين سخن نيز آن ). ايراد١١٣داند (ص مي

هـاي تـاريخي    بسيار بـالاتر از كتـاب   - طور كه گذشت  همان - تاريخي همانند سنت جاهلي 

كنـد   ها را محقق مـي  هاي تاريخي قرآن كريم، اطمينان به وقوع آن پديده است و همانند نقل

و اگر با اين چند روايت كه درمجموع سنداً و دلالتاً تـام هسـتند، سـنت جـاهلي يـا عـادت و       

رسمي ميان گروهي از اهل جاهليت اثبات نشـود، پـس حجـم عظيمـي از تـاريخ و قضـاياي       

توان ادعـا كـرد    گونه كه با بررسي آيات منسوخه مي همان ١شود. مطرح در روايات باطل مي

تر اين آيات وجود دارد و لازمة استدلال مؤلـف  براي نسخ بيش ٢٤٠ي مشابه نسخ آية ليلكه د

آن است كه تقريباً منكر وجود مصداقي از آيات منسوخه در قـرآن كـريم شـود. ثانيـاً بـراي      

ماننـد   ٢اي كـافي اسـت؛   اي، صرف مرسوم بودن آن قضيه نـزد عـده   پرداختن آيه به هر قضيه

اء   «) و به ارث بردن زن پدر ٩(تكوير: » نْبٍ قتُلَتبِأَي ذَ«دفن بنات  لَا يحلُّ لكَُم أَنْ ترَِثـُوا النِّسـ

) اذعـان دارد سـنت گروهـي از مـردم جاهليـت،      ١١٦خود ايشان نيـز (ص  ) و١٩(نسا: » كَرهْا

                                                                         
و نيـز بسـياري از    و سوزاندن در خانه و نيز سقط جنين حضرت فاطمه قضايايي مانند حمله به منزل اميرمؤمنان .١

 دست هستند. ينازاجزئيات وقايع كربلا 

يست؛ مانند ذكر داسـتان حضـرت يوسـف    ني نيز ا عدهحتي بنا بر مصالحي در مواردي نياز به معروف بودن قضيه نزد  .٢

 دي است كه حتي نيازي به اتفاق افتادنش وجود ندارد.گور كردن نوزادان دختر و گاهي اهميت قضيه به ح به يا زنده
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ساله بوده است (گرچه به لحاظ كبروي اين سنت را كافي در نظـارت آيـه بـدان و     عدة يك

تنهـا منعـي از نسـخ نيسـت؛      سته است)؛ پس با توضيحاتي كه گذشت، بايد گفت نهنسخ ندان

  اذعان كرد. ٢٤٠بلكه با توجه به روايات مستفيضه، بايد به نسخ آية 

دانــد ســوم آنكــه مؤلــف شــرط رواج كامــل رفتــار در جامعــه را نظــارت آيــه بــدان مــي 

ر نظـارت آيـه ذكـر نكـرده     كه دليلي بر كبراي لزوم رواج كامل رفتـار د  )؛ درحالي١١٦(ص

موضوع در  رواج است و اساساً چنين كبرايي پذيرفتني نيست؛ چراكه در جعل حكم، گاهي

 اهميـت  امـا  باشـد؛  نيفتـاده  اتفـاق  يا اصلاً باشد افتاده اتفاق بار  يك شايد نيست. جامعه معيار

نويسـند:   مـي  هـا  بنـزين  پمـپ  در مثلاً گيرد؛ قرار عنايت و مورد ذكر شود مي موجب موضوع

در  داشـته؛ بلكـه   رواج يـا  بـوده  گيـر  همـه  كـه  نيست اين معنايش اين ».نشويد وارد سيگار با«

وإِذاَ المْـوءودةُ  « آيـة  در كـه  گونـه  همـان . اسـت  »خطـر  اهميـت «حكم  چنين مواردي ملاك

َلتئ١.تنداشته اس نهي از دفن نوزاد دختر است؛ بااينكه چنين عملي رواج )٨(تكوير:  »س  

سـال را شـرط    رواج هنجار صبر تـا يـك   ١١٥و  ١١٤هاي  مؤلف در صفحه چهارم آنكه

بـه سـنتي جـاهلي، نيـاز بـه رواج       كه بـراي اسـتناد حضـرات معصـومين     كند؛ درحاليمي

 در انـد (مـثلاً فقـط    اي عامل به سـنتي بـوده  طور كه گذشت، همين كه عرفاً عده نيست. همان

زنان يك سال صـبر  «بفرمايند:  بود در اينكه معصومانميبوده)، كافي  رسمي چنين مكه

اي از مـردم  طور كه در بسياري از قضايا عرف ترديد ندارد كـه فقـط عـده    همان». كردندمي

صـفاتي را بـراي عـرب پـيش از بعثـت بـر        البلاغه نهجدر  اند؛ مثلاً حضرت امير مبتلا بوده

  ٢دست است. شمرد كه ازاينمي

دهـد كـه در نظـر او دو تفسـير ابومسـلم      ه شـيخ طوسـي نسـبت مـي    پنجم آنكه مؤلـف ب ـ 

عيسي رمـاني بهتـرين تفسـير هسـتند و بـدين شـكل نظـر آنهـا را در ذهـن           بن اصفهاني و علي

صـورت تلـويحي نظـر     دهد و به  جلوه مي ترين نظر به واقع ترين نظر و نزديك مخاطب، مهم

                                                                         
در تمـامي آيـات و موضـوعاتش،     قـرآن  كه افزون بر شهرت، آياتي از قرآن دال بر ايـن اسـت كـه هـدف     طور همان .١

 در جامعه كاري ندارد. مسئلهبا رواج داشتن يا رواج نداشتن  رو ازاين )؛١٨٥و  ٢است (بقره:  هدايت

٢. » الىَإِنَّ اللَّهداً [تَعمحثَ معارٍ     ] بـي شَـرِّ دفيـنٍ ولىَ شَرِّ درَبِ عْشَرَ الععم ُأَنْتملىَ التَّنْزيِلِ ويناً عَم ينَ وَالمْلعيراً لنَذ

 ـ   تَس و ـبشأَكُْلُـونَ الْج و رونَ الْكَدتشَْرَب مص اتيحةٍ خشُنٍْ وارجنَ حييخُونَ بنم   كُمـامحـونَ أَرقَطَْع و كُمـاءمكُونَ دف... «

 ).٦٨، ص٢٦، خطبة البلاغه نهج(
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). ايـراد ايـن   ١٠٣ص( دانـد   نظر خود مي سورة بقره را مؤيد ٢٤٠آنها مبني بر نسخ نشدن آية 

مدعا آن است كه اين دو تفسير در نظر شيخ، بهترينِ مطلق در ميـان تفاسـير نيسـت؛ ايـن دو     

 - تفسير از حيث هدف جامعيتي كه شيخ در كتاب تفسير انتظار داشته و تصريح كرده اسـت  

 تبيـان يخ در مقدمـة  انـد. ش ـ  بهتـرين  - با وجود ايراد اطالـة خطـاب و ذكـر مطالـب غيـر لازم      

أما بعد، فان الذي حملني على الشروع في عمل هذا الكتاب اني لم أجد أحداً من «گويد:  مي

من عمل كتاباً يحتوي على تفسير جميع القرآن، ويشـتمل علـى    - قديماً وحديثاً - أصحابنا

جميـع  فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمة، بـين مطيـل فـي    .. . فنون معانيه

وبين مقصـر اقتصـر علـى ذكـر      - كالطبري وغيره - معانيه، واستيعاب ما قيل فيه من فنونه

 يغريبه، ومعاني ألفاظه. وسلك الباقون المتوسطون في ذلك مسلك ما قويت فيـه منـتهم [ا  

مقتصداً، محمـد   أصلح من سلك في ذلك مسلكاً جميلاًو...  هالقوة] وتركوا ما لا معرفة لهم ب

عيسى الرماني، فان كتابيهما أصلح ما صنف في هـذا    بن   بحر، أبومسلم الاصفهاني، وعلي  ابن 

، ١ ، جتـا  (طوسـي، بـي  » الخطب فيه، وأوردا فيه كثيراً ممـا لا يحتـاج   المعنى، غير أنهما أطالاً

  ).٢- ١ص

دهـد كـه او   نسبت مـي  منتهي المقالبه صاحب » سدي«مؤلف همچنين پس از تمجيد از 

القـدر كـه نسـخ نشـدن      داند و گويي در تلاش است نظر سدي جليـل القدر مي ا جليلسدي ر

منتهـي  ). امـا مرحـوم حـائري در    ١٠٤است را مؤيد خود قرار دهـد (ص  ٢٣٤با آية  ٢٤٠آية 
القدر را بسـيار بـه كـار بـرده اسـت و بـا بررسـي مـوارد كـاربرد آن پـي            عبارت جليل المقال

است كـه تلازمـي    از مشاهير بودنالقدر مصطلح ما نيست و  ليلبريم مراد او از جلالت، ج مي

ممـا يؤيـد جلالتـه بـل     «نويسـد:  مـي  منتهي المقـال با وثاقت ندارد و شاهدش آن است كه در 

)؛ يعنـي وثاقـت را بـالاتر از بزرگـي و     ١٧٩، ص٢ق، ج١٤١٦(حـائري مازنـدراني،   » وثاقته...

وكيل، فيـه ايمـاء الـي جلالتـه     «نويسد: مي داند. نيز در جاي ديگر كتاب شهرت نام راوي مي

رسـاند.   ) كه ايـن عبـارات بـالاتر بـودن وثاقـت از جلالـت را مـي       ٢٨١(همان، ص» بل وثاقته

توانست مؤيد نظر مؤلـف باشـد؛    ذكر آنكه اگر سدي در نظر شيعه مجهول نبود هم نمي قابل

سورة بقره بـا آيـة مواريـث     ٢٤٠)، قائل به نسخ آية ١٠٤ص (چراكه او بر خلاف نظر مؤلف 

  ).١٥٥ق، ص١٤١٤) است (سدي، ١٢آيه   ء،نساسوره (

را  ٢٤٠ششم آن است كه مؤلـف دليـل كنـار گذاشـتن روايـات دال بـر نسـخ آيـة          مورد
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اسـتناد  «دهـد:  ) و توضيح مي١١٢داند (صتعارض داخلي و مخدوش بودن جهت صدور مي

) ١٢١، ص١ج، ق١٣٨٠ ،ياش ـي/ ع١١٧و  ١١٢ص، ص٦ق، ج١٤٠٧ ،يني(كل اتيروا يبه برخ

 يو ضـعف سـند   يبرخ ـ يتعارض داخل -  اتيروا نيبا نظر به خبر واحد بودن ا -  باره نيدرا

اثبـات   ... راي ـز سـت؛ ين حيصـح  گـر يد يمخدوش بودن جهت صدور برخ ـ زيو ن گريد يبرخ

 نيبـر اسـاس چن ـ   تـوان  يدارد و نم ـ ازين يقطع لينسخ قرآن به دل ضوابطنسخ قرآن بر اساس 

بـه آن سـنت،    فهيشـر  ةيرا اثبات كرد و سپس با ناظر دانستن آ يجاهل ينخست سنت ،ياتيروا

  ».دانست شده را نسخ فهيشر ةيآ

  اند از: براي نقد اين دليل بايد تمام روايات اين موضوع را يكجا ببينيم. اين روايات عبارت

نِ ابنِ أبَيِ نَصرٍ عنْ رفَِاعةَ قَالَ سأَلتْ أبَا عبـد  عدةٌ منْ أصَحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زِياد ع«اول: 

ذكََـرَ أنََّ      اللَّهـا ولغُُهبي مـوفقََـالَ ي تَـدتىَ تَعم بغَائ وها وهجوا زْنهفَّى عتَونِ الْمـولَ   عسر

ـرَةٍ      اللَّهعِـي ببْتَرم ثـُم ـبغَائ وها وهجوز فِّيُلَ إذِاَ تووكثُُ الْحتَم َاكُنَّ كَانتدِقاَلَ إنَِّ إح

دربـارة آغـاز عـدة     . رفاعـه از امـام صـادق   )٥ ، ح١١٢ص ،٦ج ق،١٤٠٧ كليني،( »وراءها

دهـد آغـاز عـده     مـي پرسـد و امـام پاسـخ     وفات زني كه شوهرش مرده، اما غايب است، مـي 

شـود كـه حضـرت     روزي است كه خبر مـرگ شـوهر بـه آن زن برسـد. سـپس يـادآور مـي       

كـرد و   سـال صـبر مـي    بعضي از شما زنان براي شوهر مردة غايـب يـك  «فرمود:  رسول

اين روايت در مقام نكـوهش زنـان اسـت و امـام     ». كرد پرتاب مي عقب به سپس مدفوعي را

دهد كـه زنـاني كـه بـا اسـلام آشـنا شـده و از         خبر مي از ناراحتي رسول خدا صادق

كم مانند زنان عرب جاهلي، يك سال صبر بر عـده   اند، چرا دست خوي جاهلي فاصله گرفته

  ندارند؟!

حميد عنِ ابنِ سماعةَ عنْ محمد بنِ أبَِي حمزةََ عنْ أبَيِ أَيوب عنْ محمد بنِ مسـلمٍ  «دوم: 

 .وقـَد مـات زوجهـا    تهـا تَستفَْتيه في المْبيِت في غيَرِ بي لَ جاءت امرَأَةٌ إِلىَ أبَِي عبد اللَّهقَا

مـا  إِنَّ أَهلَ الجْاهليةِ كاَنَ إِذاَ مات زوج المْرأَْةِ أَحدت عليَه امرأََتُه اثنَْـي عشَـرَ شَـهراً فَلَ    :فَقَالَ

برِْنَ علـَى     بعثَ اللَّه محمداً رحم ضعَفهَنَّ فجَعلَ عدتَهنَّ أرَبعةَ أَشهْرٍ وعشْراً وأنَتُْنَّ لـَا تصَـ

آيـد و حكـم    مي عبداالله ابي كه شوهرش مرده بود، نزد ). زني١٠، ح١١٧(همان، ص» هذاَ

وقتي در جاهليت شوهر زنـي  «فرمايد:  پرسيد و حضرت مي اش را مي شب ماندن در غير خانه

كـرد و هنگـامي كـه خداونـد رسـول       رفـت، آن زن دوازده مـاه تـرك زينـت مـي      از دنيا مي
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را به پيامبري برگزيد، به ضعف زنان ترحم كرد و عدة آنان را چهار ماه و ده روز  اكرم

  ».ولي شما بر همين نيز صبر نداريدقرار داد؛ 

علي بنُ إِبراَهيم عنْ أَبيِه عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ علي بنِ رئَِابٍ عنْ أبَِـي بصـيرٍ عـنْ    «سوم: 

اللَّه دبأبَيِ ع هتدي عتَكوُنُ فا وهجوا زنْهفَّى عَتورْأَةِ يْنِ المع أَلتُْهـقٍّ قَالَ سي حف ا أَ تَخرُْج 

النَّبِي اءسن ضعقٍّ       فَقاَلَ إِنَّ ب سأَلتَْه فَقاَلَت إنَِّ فُلَانَةَ تُوفِّي عنْهـا زوجهـا فَتخَْـرُج فـي حـ

ولُ اللَّهسا را فَقاَلَ لَههنُوبيكُنَّ يثَ فعُلِ أَنْ أبَنْ قبكُنْتُنَّ م لكَُنَّ قَد ُرأَْةَ أفْأنََّ المنكُْنَّ إذِاَ  وم

    ـلُ وَلَـا أَكْتحـطُ وَتشَلَـا أم َقَالت ا ثُمِرهَظه ا خَلْفِبه تَرَةً فَرمعب َا أَخَذتهجوا زنْهع فِّيُلَـا  تو

شرْاً ثُمعرٍ وةِ أَشْهعبَرْتُكُنَّ بِأرا أَمإنَِّملًا ولاً كاَموح بَبِرنَْ أَختْضَـلُ    ؟!لَا تصَلَـا تَكتْحطُ وَتشَلَا تم

صـنَع إنِْ  ولَا تَختَْضب ولَا تَخرُْج منْ بيتها نَهاراً ولَا تبَيِت عنْ بيتها فَقاَلتَ يا رسولَ اللَّه فكََيف تَ

فَتكَُونُ لَم تبَتِ عنْ بيتها قُلـْت   الْمساءجعِ عنْد عرضَ لهَا حقٌّ فَقَالَ تَخرُْج بعد زوالِ اللَّيلِ وترَْ

مقاَلَ نَع جَفتَح دربارة حكم خروج زني كـه در   ).  ابوبصير از امام صادق١٣(همان، ح» لَه

از منزل براي كار لازمي خارج شـود؟   تواند عدة شوهر مردة خويش است، پرسيد كه آيا مي

از او پرسـيدند و   ن سـؤال را بعضـي از همسـران رسـول خـدا     پس حضرت فرمـود: همـي  

حضرت پاسخ داد: واي بر شما! پيش از اينكه در ميانتان مبعوث شوم، وقتـي شـوهر يكـي از    

گفت تـا يـك    كرد و مي داشت و پشت سرش پرتاب مي رفت، مدفوعي بر مي شما از دنيا مي

كـه شـما را فقـط     كنم؛ درحـالي  ميكشم و نه خضاب  كنم، نه سرمه مي سال نه مويي شانه مي

ام و صبر نداريد؟ اين زن نه بايـد مـو شـانه كنـد، نـه خضـاب        به چهار ماه و ده روز امر كرده

كند و نه از خانه خارج شود. دوباره پرسيدند اي رسول خدا! اگر كار لازمي در بيرون منـزل  

ز آغـاز شـب   برايش پيش آيد، چه كنـد؟ فرمـود: پـس از پايـان شـب خـارج شـود و پـيش ا        

  تواند به حج برود؟ فرمود: بله. بازگردد تا شب بيرون از خانه نمانده باشد. دوباره پرسيد: مي

و "قال لما نزلـت هـذه الآيـة     عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد االله«حديث آخر: 

جـئن النسـاء    "بِأنَْفُسهِنَّ أرَبعةَ أَشْـهرٍ و عشْـراً  الَّذينَ يتَوفَّونَ منْكُم و يذَرونَ أَزواجاً يتَربَصنَ 

: كانـت إحـداكن إذا مـات    فقال لهن رسـول االله  ر،نصب وقلن لا يخاصمن رسول االله

زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليـوم  

(عياشـي،  » جت فوضع االله عنكن ثمانية أشـهر من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزو

سـورة   ٢٣٤كنـد كـه وقتـي آيـة      نقل مي ). حضرمي از امام صادق١٢١ص ،١ج ق،١٣٨٠
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 انتظـار  روز ده و ماه چهار بايد گذارند، مى باقى همسرانى و ميرند مى شما از كه بقره (كسانى

پرداختنـد   رسول خدادارند) فروفرستاده شد، زنان به بحث و جدل با  نگه عده و بكشند

رفـت، آن   قبلاً وقتي شوهر يكي از شما از دنيا مـي «و گفتند صبر نداريم. حضرت پاسخ داد: 

 وقتـي نشسـت و   كرد و سپس مـي   داشت و در خانه پشت سرش پرتاب مي زن مدفوعي بر مي

كـرد؛   كشـيد و ازدواج مـي   شكافت و با آن سرمه مي گذشت، آن مدفوع را مي مي سال يك

  ».اوند هشت ماه را از شما برداشتولي خد

و  دي ـحمبه خـاطر واقفـي بـودن     - السند هستند و حديث دوم  احاديث اول و سوم صحيح

نيز مرفوعه است. آنچه تعـارض روايـات بـه     تفسير عياشيموثقه است و حديث  -  سماعه ابن 

بر ص ـ«كه ايـن روايـات در اصـل     آيد، تعارض در محتواي اصلي آنهاست؛ درحاليشمار مي

تـوان   و مـي  تعارضي وجود ندارد نيز» اخذ بعرة«اند. در جزئياتي مانند  متفق» كردنِ يك سال

به كار رفته است. ايـن نـوع اسـتعمال،    » ثم«، »و«گفت حديث نقل به مضمون شده و به جاي 

ثُـم إنَِّ  «خـوانيم:  سورة صـافات مـي   ٦٨هايي در آيات و روايات دارد،؛ ازجمله در آية  نمونه

 ٦٤بـه قرينـة آيـات مجـاور و ازجملـه آيـة       » ثـم «كه مـراد از   ؛ درحالي»جِعهم لَإِلىَ الْجحيمِمرْ

كه  ؛ درحالي»ثُم إنَِّ علَينَا بيانهَ«خوانيم:  سورة قيامت نيز مي ١٩نيست. در آية » سپس«ترجمة 

شـده و بيـان الهـي     شده است و ترتب و افتراقي ميـان آيـات نـازل    بيان الهي همين آيات نازل

گونه نيست كه خداوند نخست آيات را نازل كند و سپس بيان نمايـد.   وجود ندارد؛ يعني اين

ا  بعد من  الهْدى و الْبينَات منَ أنَزَلنَْا ما يكْتمُونَ الَّذينَ إنَِّ«اين مطلبِ واضح در آياتي چون   مـ

نَّهيلنَّاسِ بتاَبِ، فىِ لْالك لئَكُأو منهْلعي اللَّه و منهْلعنُونَ يدر نظر  ١) آمده است.١٥٩بقره: ( »اللَّع

  كند. اصل قضيه را دچار خدشه نمي - در غالب موارد  - عرف، اختلاف در جزئيات 

اسـت كـه مؤلـف وجـه ديگـر كنـار گذاشـتن ايـن روايـات را           هفتمين ايراد موردي اين

كـه مـدلول ايـن     ؛ درحالي)١١٣ص(داند ن با فتواي مشهور ميمنافات مدلول دو روايت از آ

جز روايت ابي بصير، نسخ عدة يك سال با عدة چهار ماه و ده روز است؛ نه عـدم   روايات به

شده، تـا بـا نظـر مشـهور منافـات داشـته باشـد. چراكـه          جواز خروج بيوه از منزل شوهر فوت

فاعه، لزوماً بر بقا در منـزل شـوهر دلالـت نـدارد و     در حديث ر» كَانتَ تمَكثُُ الحْولَ«عبارت 

                                                                         
 شود. مي به جاي خود موكول ،موضوع نيدر ا بحث مفصل .١
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أحَدت عليَـه امرأََتُـه اثْنَـي عشَـرَ     «طور كه عبارت  گي باشد. همانتواند باقي ماندن بر بيومي

مسلم، بر ترك زينت (حداد) دلالت دارد؛ نه لزوم بيتوته در منـزل   بن  در حديث محمد» شَهراً

كـم بعضـي از مشـهور بـه روايـت عمـل        آيد كه دستعيد به نظر نميشوهر. افزون بر اينكه ب

بستر شدن (كه غالباً با مبيـت و   را كنايه از هم» المبيت في غير بيتها«كرده باشند؛ ولي عبارت 

روايت ابـي بصـير نيـز     ١گيرد) و ازدواج پس از فوت شوهر گرفته باشند. در شب صورت مي

» المْسـاء فَقَالَ تَخْرُج بعد زوالِ اللَّيلِ و ترَْجعِ عنْد  ؟رضَ لهَا حقٌّفَكيَف تصَنعَ إِنْ ع«با عبارت 

تـوان بـه مشـهور    بر جواز خروج براي امور لازم دلالت دارد كه خلاف اين مضمون را نمـي 

طور كـه صـاحب    نسبت داد؛ چراكه اگر عمل به اين روايت مشهور نباشد، شاذ نيست؛ همان

جوازِ حج المْرْأةَِ في عدةِ الْوفَاةِ وقَضاَئها الحْقُـوقَ وخُروُجِهـا فـي جنَـازةِ     «ي به نام باب وسائل

گشـوده و مضـمون ايـن روايـت را پذيرفتـه اسـت.       » زوجِها ولزِيارةِ قَبرِه ولحاجةٍ لاَ بد منْهـا 

سلم بر عـده دلالـت دارد، نـه بـر لـزوم بقـا در       م ابن روايت حضرمي نيز مانند روايت رفاعه و 

نيز نه تلازمي با قعود در منـزل شـوهر دارد و نـه تـلازم بـا بقـاي       » قعدت«منزل شوهر و واژة 

  مطلق.

. ايـراد ايـن سـخن آن    )١١٣(صداند هشتم آنكه مؤلف نسخ را نيازمند به دليل قطعي مي

و  )١٢٦(ص » نسخ دليل ظني با دليل ظني صحيح است«نويسد: است كه اولاً خود ايشان مي

بيشتر آيات شريفه نيز درمجموع دليل ظني هستند. ثانياً ايشان دليلي بر مدعاي خود مبنـي بـر   

 - لزوم دليل قطعي بر نسخ مطرح نكرده است. ظاهر آن اسـت كـه اطمينـان عرفـي در نسـخ      

ست كه حكم ايـن سـه روايـت بـر آيـه مقـدم       كافي است. مهم تقديم ا - ها  مانند ساير تقديم

اي ادعـاي اجمـاع    اي ديگر. همچنين اينكه عده است؛ چه نسخ باشد يا تخصيص و يا به گونه

                                                                         
زينـت و   چراكـه دهـد؛  تواند اين باشد كه حضرت پاسخ بـه تـرك حـداد مـي     ي ميبستر همشاهد اين عده بر كنايه از  .١

 روايـت  اين در حضرت عبارت به توجه با كه شود اشكال دهد. اگرزنا يا ازدواج قرار مي ترك حداد، زن را در معرض

 را مبيـت  تـوان  نمـي  كننـد،  مـي  تفسـير  شـب  تاريكي از پيش ورود و) صبح اول( شب پايان از پس خروج به را مبيت كه

 مصـاديق ديگـر   بـا  كـه  است المبيت عدم از مصداقي بيان عبارت ظاهر كه بود خواهد آن پاسخ گرفت؛ ازدواج از كنايه

 المْساء عنْد وتَرْجعِ اللَّيلِ زوالِ بعد تَخْرُج فَقاَلَ حقٌّ لَها عرَض إنِْ تَصنَع فكََيف: «ببينيـد . ندارد منافات ازدواجازجمله  آن،

 لحـن  ايـن . بود نخواهد مبيت بازگردي، تاريكي اول و بروي صبح اول اگر فرمايد مي حضرت. »بيتها عنْ تَبتِ لَم فَتَكوُنُ

 .مبيت مفهوم تفسير نه دارد، تناسب مصداق بيان با
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نيز مـانعي نـدارد؛ چراكـه بـر فـرض تحقـق، جهـت         ١بر نسخ نشدن آيات با خبر واحد دارند

خ را علـت  اي از آنان صلاحيت نداشتن خبر واحد بـراي نس ـ  اجماعشان مشخص است و عده

و چـون   ٣پس بايد توجه كرد كه ايـن صـلاحيت نداشـتن ذاتـي نيسـت      ٢اند. نبود نسخ دانسته

منتفـي اسـت، نسـخ بـا روايـات را       موضوع نسخ، وحي است و وحي پس از رسول خدا

دهند؛ پـس   خبر مي اند. اما در مسئلة ما روايات از نسخ در زمان رسول خدا منتفي دانسته

  و با اخبار روايات منعي ندارد. ٢٣٤سورة بقره با آية  ٢٤٠ية از جهت كبروي، نسخ آ

نهم آنكه مؤلف دو روايت دال بر تقيه در منع خـروج زن بيـوه از منـزل شـوهر خـود در      

داراي  ديگـر،  معتبـر  روايـات  و اماميـه  فقهـاي  مشـهور  فتواي ايام حداد را به دليل منافاتش با

ــراوان مــي  ــراي همــين، صــدور  احتمــال ف ــد و ب ؛ )١١٣(صشــمارد آن را مخــدوش مــي دان

كه اين سخن پنج ايراد دارد؛ اول: دليلي بر مدعاي تقيه ذكر نشده است، جز مدعاي  درحالي

كـه   قدامـه؛ درحـالي   ابـن  تسنن از خـروج و نيـز ادعـاي     مبني بر منع غالب اهل جواهرصاحب 

                                                                         
» إليـه  الأهـواء  تطـرق  عن وصيانته القرآن لكرامة حفظاً الواحد، بالخبر الكتاب نسخ جواز عدم على المسلمون اتّفق« .١

 ).٦٢٦ص ،٢ ق، ج١٤٢٤(سبحاني، 

 لأنّـه  النسـخ؛  لجاز الواحد بخبر الكتاب تخصيص جاز لو أنّه: للكتاب المخصص الواحد خبر حجية من الثالث المانع. «٢

 كانـت  إن الملازمة أنّ: والجواب. مثله فالمقدم إجماعا باطل والتالي التخصيص، أنواع من نوع فهو الأزمان في تخصيص

 وإن. بـه  لالتزمنـا  الواحد بالخبر الكتاب  نسخ جواز على الأدلّة قامت فلو فمسلّمة، الناسخ الواحد بخبر التعبد إمكان في

 يقـع،  لم الكتاب نسخ أنّ على قائم المسلمين كافّة من الإجماع فإنّ ممنوعة، فهي فقط الوقوع في المدعاة الملازمة كانت

 لـو  النبي زمن وفي يقع، لم أنّه إلاّ أمكن وإن قطعا يتحققّ لم النبي بعد النسخ أنّ الواحد بخبر وقوعه عدم في والسرّ

 لنقلـه،  متـوفّرة  حينئذ الدواعي إذ كذبه؛ قرينة الواحد بخبر فنقله. متواترا لنقل اللّه رسول بقول نسخ قد الكتاب كان

 الكتاب تخصيص يجوز هل«و  )٦٧٣ص ، ق، ج١٤٢٨يي، خـو (موسوي »  بعده إلاّ والافتراق الاختلاف تحققّ لعدم

 لجـاز  الواحـد  بـالخبر  الكتـاب  تخصـيص  جاز لو أنّه )منها(...  أربعة بأدلة للثانى استدل قولان فيه لا؟ أم الواحد بالخبر

  النسـخ  جـواز  عـدم  علـى  دل ما لانّ هو إنمّا التاّلى بطلان أنّ) والجواب( مثله فالمقدم بالاجماع باطل والتالى به  نسخه

 الناسخ أنّ لا النبى بعد منقطع وهو الوحى بزمان  النسخ لانحصار السنّة فى الكتاب ينسخ ما وجود عدم عن كاشف

(فـاني  » التخصـيص  فـى  كـذلك  ولـيس  بـه  التخصيص قياس يمكن حتى  لنسخه يصلح ولا الأخبار في موجود للكتاب

 ).٣٦٨ص ،٢ ج ق،١٤٠١اصفهاني، 

 - درمجمـوع  –آيـات   بيشتر در نيز كريم قرآن است، ظني واحد خبر كه گونه همان و است قطعي واحد خبر حجيت .٣

 .است ظني
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 تسـنن لازم  هـل هـاي ا  پذيرد و تتبع بيشتري در كتـاب  حمل بر تقيه بدين سادگي صورت نمي

است. دوم: مؤلف ميان تقيه در حكم منع خروج با تقيه در اصل روايات (كه مشتمل بر نقـل  

قضية تاريخي و نيز حداد است)، تلازم قائل است و براي همين، صدور روايات را مخـدوش  

سـوم:   ١كه نه دليلي بر اين تلازم ذكر كرده است و نه تلازمـي وجـود دارد.   داند؛ درحاليمي

ويـژه كـه    و زمان جاهليت، تقيه جـا نـدارد؛ بـه    زمان رسول خدا» تاريخيِ«نقل قضية  در

قضيه با مذاق حاكم وقت سازگار باشد. چهارم: نقل نسخ و عـدم جـواز مبيـت در غيـر بيـت      

السـنة اسـت،   شوهر كه طبق مذاق خود عمر است، چگونه با تقيه سازگار است؟ عمر كه امام

پـنجم   ٢سـورة بقـره نيـز اسـت.     ٢٤٠متعتان، قائل به نسخ آيـة   متبودن در حر افزون بر مبدع

كه اساساً نظـر   آنكه حضرت در اين روايات، بر عدة چهار ماه و ده روز تأكيد دارد؛ درحالي

تسنن، نسـخ عـدة    تسنن بر خلاف اين مدت است؛ يعني حضرت به جاي اينكه مانند اهل اهل

را فرمـوده اسـت؛ يعنـي ايـن روايـات       ٢٣٤آيـة   سال با آية ارث را بفرمايد، نظر نسخ به يك

  ٣حداقل با تقيه سازگار نيستند.

كردند را توجه بـه ديگـر    سال صبر نمي دهم آنكه مؤلف شاهد چهارم بر اينكه زنان يك

جمع با عـدة   داند و رسم به ارث بردن زن پدر و ازدواج با او را قابلورسوم جاهلي مي آداب

بردنـد،  كـه ايـن مطلـب كـه گروهـي زن را ارث مـي       درحـالي ؛ )١١٤(صداند سال نمي يك

رفـت،  سال ندارد؛ چراكه ممكن است گفته شـود زن اگـر بـه ارث نمـي     منافاتي با عدة يك

شـد. ايـن مـوارد از     سـال بـه ارث بـرده مـي     از يـك  داشـت يـا پـس   يك سال عـده نگـه مـي   

ممكـن اسـت غريـب    هـا بـراي ديگـران     دانيم دقيقاً سنت چه بوده و سنت هاست و نمي سنت

 باشد؛ ولي براي خود اهل آن سنت غريب نيست، همانند سنت حنابندان براي ايرانيان.

-وجود نداشتن واژگان فراوان براي عده بـر مـي   شاهدش را يازدهم آنكه مؤلف آخرين

الغريـب  دانـد و كتـب لغـت ازجملـه     شمرد و براي هر سنت غالبي، اين واژگـان را لازم مـي  

                                                                         
شـود. دليـل ايـن     طبق قول حق، با تقيه در بخشي از روايت يا يكي از احكام آن، صدور اصل روايـت مخـدوش نمـي    .١

 مدعا در جاي خود بحث شده است.

 .٢٤٠تسنن بر نسخ آية  به دليل نظر اهل .٢

؛ همـين كـه از شـيعه روي برگرداننـد، كـافي      تسنن ذكر شود موافق اهل كاملاًي رأقبول داريم كه در تقيه لازم نيست  .٣

 دانيم. است. اما اين كفايت را مختص به موارد وجود قرينة دال بر تقيه مي
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را در اثبات اين مـدعا (عـرب بـراي امـوري كـه بـا آن مـأنوس بـود،          المخصصو  المصنف

. سه ايرادي كه بـه ايـن سـخن وارد    )١١٥(صداند  كرد) كافي مي واژگان متعددي وضع مي

اند از: اول اينكه الزامي بر عرب نبوده كه به براي هر سنتي، چندين واژه جعـل   است، عبارت

الغريـب  در دو كتـاب  » سـاء و اثبـات شـيء   نعـوت الن «كند. همچنين اختصاص فصـلي بـراي   
كنـد؛ يعنـي ذكـر مـواردي در ايـن دو كتـاب اثبـات        ، نفي ماعدا نمـي المخصصو  المصنف

ها، واژگان متعدد هست. دوم: افزون بر اينكه مؤلف پـس از نقـل از    كند براي تمام سنتنمي

آنكـه حتـي    دهـد؛ بـدون   هاي لغت نيز چنين روشي را نسبت مـي  دو كتاب يادشده، به كتاب

گـويي در مقالـة   كه اين كلي ؛ درحالي)١١٦(ص» لغت كتب همچنين و«يك مثال ذكر كند: 

پژوهشي پذيرفتني نيست. سوم: مؤلف در ادامه وجود رفتار عدة يـك سـال در آن جامعـه را    

شود ايـن رفتـار چـون بـه سـرحد رواج كامـل نرسـيده،         داند؛ ولي دوباره مدعي مي بعيد نمي

). گذشت كه در نزول آيات، رواج كامـل رفتـار لازم   ١١٦ة فهم آيه شود (صتواند قرين نمي

  داشتند، در اشارة آيه و روايات كافي است.اي عده نگه مي نيست. همين كه عده

 يهـا  عـادت  ريي ـدر تغآنكه نويسنده پس از اينكـه بعيـد ندانسـته بهتـرين روش      دوازدهم

 كامـل آن رفتـار   ريي ـدر ادامه و سـرانجام تغ  لِيموقت با آن، تعد يهمراه ،ينادرست اجتماع

داند و براي همين، اسـتفاده از ايـن روش در   باشد، شرط اين كبري را شيوع فراوان رفتار مي

سال و نسخ آن در ادامـه و قـرار دادن چهـار و مـاه و ده      كيرفع استبعاد جعل عده به مدت 

آن اسـت كـه در روش تغييـر    . ايراد اين سخن )١١٦(صداند به جاي آن را صحيح نمي روز

ها، شيوع فراوان آن عادت نزد عقـلا لازم نيسـت و ايـن قيـد وجهـي نـدارد. همچـون         عادت

در جامعة امروز ما كه بااينكه شيوع فراوان ندارد، در برخي نـواحي  » چهارشنبه سوري«سنت 

 به قصد تغيير، تا حدودي با آن همراهي و تعديل شده است.

 روشن«آورد بدين قرار:  در رد كلام محقق قمي، تعليلي ميسيزدهم آن است كه مؤلف 

 و اسـت  زن ضـد  بـر  احكام از سال، يك مدت به عده لزوم هنجار حداقل يا دستور كه است

 كـرد؛  منـوط  زن خـود  تصـميم  بـه  را آن انقضـاي  توان نمي موضوع و حكم مناسبت قرينة به

ــ   شده وارد نيز "معروُف منْ أنَْفُسهِنَّ في فعَلْنَ ما في" خطاب شريفه، آية ادامة در كه ويژه به

» اسـت  قمـي  محقـق  توجيـه  نادرسـتي  گويـاي  خـوبي  به عبارت اين كه اشاره شد  ـ طوري به و

  ).١١٨(ص

به كجـا اشـاره دارد؟ (عبـارتي    » اشاره شد«جدا از آنكه معلوم نيست عبارت  - اين تعليل 



  

  

٨٣ 

 

د دارد؛ ازجمله آنكه چه منعي هسـت از اينكـه انقضـاي    چند ايرا - مشاراليه برايش پيدا نشد) 

بـه خـود زن واگـذار شـود؟ تناسـب حكـم و موضـوع چگونـه          - طورموقت  آن هم به - عده 

) را بگيرد؟ اين حكم بـا تـدريجيت   ٢٤٠تواند جلوي حكمي موقت (طبق مبناي نسخ آية  مي

وده باشـد و اجـازة   احكام كاملاً سازگار است كه شارع نخست عده را يك سال تشريع فرم ـ

ويـژه كـه    به هم زدنش را به زن داده باشد و در ادامه، ايـن اجـازه را از او برداشـته باشـد؛ بـه     

خـود عـزادار شـوهر     - حتي تا چنـد مـاه    - گونه بوده كه زنان بيوه عموماً تا مدتي  هميشه اين

كل مضـبوط و  اند؛ گرچه اين مدت، بـه ش ـ  اند و براي همين اقدامي براي ازدواج نداشته بوده

  چهار ماه و ده روز نبوده است.

ايراد بعدي آنكه مؤلف با استناد به خطاب فعل معروف، اين خطاب را گوياي خوبي در 

كـه محـتملات مختلفـي    » معـروف «كه واژة مهم  داند؛ درحالي نادرستي كلام محقق قمي مي

و بـراي همـين   دانـد   كند؛ و لابد آن را فعـل نيكـوي شـرعي مـي     در آن هست را تشريح نمي

كند و مثلاً اقدام بـه ازدواج بيـوه    معروف را منحصر به ازدواج پس از چهار ماه و ده روز مي

پس از يك ماه از فوت شوهر را چون داخل در مدعاي محقق قمي است، خلاف ظاهر آيـه  

كه اولاً ممكـن اسـت    كند؛ چون چنين ازدواجي نيكوي عندالشرع نيست. درحالي قلمداد مي

عملي غيرمنكر نزد عرف باشد و در آن زمان، فضايي حاكم بوده كه ازدواج بيـوه   »معروف«

پس از مدتي از درگذشت شوهر عرفاً ناپسند نبوده است؛ هرچند برخي زنـان تـا يـك سـال     

شده، در مرحلة نخست ايـن فضـا را بـه     تدريج نازل مي كردند. پس حكم عده كه به صبر مي

، عبارتي گويا در نفي عدة يك سـال و معـروف نبـودن    هم نزده است. پس اصلاً اين خطاب

  ازدواج تا پيش از يك سال نيست.

بدون اينكـه از نظـر    - به معناي فعل نيكو عندالشرع » معروف«ايشان با مسلمّ گرفتن واژة 

برداشت علامه كه مانند محقق قمي است را نيز رد  - لغت و كاربرد براي آن شاهدي بياورد 

  ).١١٩كند (ص مي

آنكه ميان استحباب وصيت به نفع زوجه و حكم تكليفي استحباب بـه وصـيت    ردهمچها

در حالي اين دو يكي هستند و ظاهراً منظـور ايشـان اسـتحباب     )؛١١٩فرق گذاشته است (ص

ساله بـه شـكل خـاص اسـت كـه در جـاي        كلي وصيت به نفع زوجه و استحباب وصيت يك

  رساند. ) اين مطلب را نمي١١٩لف (ص) بدان اشاره دارد؛ ولي عبارت مؤ١٢١ديگر (ص

آن بـه   ميقرآن و تنظ ـ ينوشتار بيبودن ترت يفيتوق را يعينگرش شپانزدهم اينكه مؤلف 
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 گونـه كـه مـدعي اسـت در     دانـد. همـان  مـي  امبري ـپ اتيدر زمان ح كنونيساختار  نيهم

). ١٢٠(صانـد   دانسته تلاوت ترتيب با مطابق را شريفه آية نزول ترتيب برخي حال و گذشته

و نـه ادعـاي    آيد: اول: نويسنده نه در ادعاي نسبتش بـه شـيعه   دو ايراد به اين سخن به نظر مي

نگـرش  «نسبت مطابقت ترتيب نزول با ترتيب تلاوت، مستندي نيـاورده اسـت. دوم: عبـارت    

 االله كـه اجمـاعي وجـود نـدارد. آيـت      كند؛ درحـالي  اجماع و اتفاق شيعه را تداعي مي» شيعي

جمع و تأليف قرآن به شـكل كنـوني، در يـك زمـان صـورت      : «نويسد باره مي راينمعرفت د

(معرفـت،   »هاى مختلف انجام شده اسـت  بلكه به مرور زمان و به دست افراد و گروه ؛نگرفته

درمجمـوع شـايد بتـوان گفـت كـه عمـل جمـع        : «سدينو يم همچنين ). ايشان١٠٧، ص١٣٨١

(همـان،   »م تـاريخ اسـت  از امـور مسـلّ   اكرم مبرقرآن به دست صحابه، پس از رحلت پيا

  ).١٠٨ص

را متوقف بر اثبـات تقـدم    ٢٣٤به آية  ٢٤٠شود مؤلف نسخ آية  مشخص مي ١جا از همين

در » ال«نزول آن دانسته است كه امر صحيحي اسـت؛ امـا از اثبـات نشـدن آن نتيجـه گرفتـه       

گيـري   كه اين نتيجه ٢عهد و ناظر به فرهنگ جاهلي باشد» ال«تواند  نمي ٢٤٠در آية » الحول«

  كند. نداشتن، ظهور در عهد را منتفي نمينادرست است؛ چراكه احتمال تقدم 

را نسـبت بـه    ٢٤٠آنكه مؤلف توصيف خداوند به عزيز و حكـيم در ذيـل آيـة     شانزدهم

 شـمارد داند و درنتيجه دليل بر نسخ نشدن آيه مي حكم مقطعي، چندان عقلايي و عرفي نمي

لهي، خللـي بـه   بردار نيست و محدود بودن زمان حكم ا كه اولاً حق زمان ؛ درحالي)١٢٠(ص

تواند اشاره به عزت الهـي   مي» عزيز«كند؛ براي همين عبارت حق و ثابت بودن آن وارد نمي

بـه اعتبـار حكـم    » عزيـز «در همان مدت زمان محـدود حكـم باشـد. ثانيـاً احتمـال دارد واژة      

  وصيت به متاع يا لزوم عمل مردم به اين حكم به كار رفته باشد.

يـت وصـيت   مطلوبية شـريفه بـر عـدة جـاهلي پذيرفتـه شـود،       به باور برخي اگر دلالت آ

مطرح در آية شريفه همچنان باقي است و تنها بخشي از آن كه بر عدة جـاهلي دلالـت دارد،   

                                                                         
در مصـحف، دال بـر    ٢٣٤از  ٢٤٠المبنا، ترتيب كنوني آيات، ترتيب وحياني و توقيفي نيست؛ پس تأخير آية  كه علي .١

 نسخ نشدن آن نيست.

بـر   فهيشـر  ةي ـتوقف بر اثبات تقدم نـزول آ  ،يبر فرهنگ جاهل فهيشر ةيبر نظارت آ» إِلَى الحْولِ متَاعا«در » ال«دلالت  .٢

 .)١٢٠صعده دارد ( ةيآ
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 منسـوخة  الآيـة  هـذه «نويسـند:   باره مي نسخ شده است. شيخ طوسي و قطب راوندي دراين

 ينسـخ  لـم  بـاق  فعندنا الوصية، حكم ... فأما العدة نسخ في خلاف المتقدمة بلا بالآية الحكم

، ٢ق، ج١٤٠٥/ راونـدي،  ٢٧٨، ص٢تـا، ج  (طوسـي، بـي  » الاسـتحباب  وجـه  على كان وإن

ي گوياي اين نكته است كه از ديدگاه اين دو فقيه، نسخ در آيـة  خوب به). اين عبارت ١٧٢ص

بنـابراين  شريفه جهتي بوده و فقط بخشي از آن كه به عدة جاهلي نظر دارد، نسخ شده است. 

شايد بتوان حتي با پذيرش نسخ جهتي در آية شريفه، دستور تأميني آن در راسـتاي حمايـت   

  از زنان بيوه را حكم ثابت اسلام فرض كرد.

از ديدگاه پژوهش حاضر، آية شريفه بـه حسـب ظـاهر در صـدد بيـان دو حكـم مسـتقل        

شـود كـه بـا فـرض     مي  رو روشن نيست كه نسخ يكي ارتباطي به نسخ ديگري ندارد؛ ازهمين

پذيرش نظارت آية شريفه بر موضوع عـدة جـاهلي و توجـه بـه حمـايتي بـودن ايـن تشـريع،         

ادعاي اينكه هرچند مدت زمان مطرح دربارة عدة زنان بيوه نسخ شده اسـت؛ ولـي همچنـان    

استحباب وصيت خاص مطرح در آية شريفه، باقي است، مناسبتي با ظهور آية شريفه نـدارد.  

يد استحباب وصيت به زوجه به صورت كلي و نـه شـكل خاصـي از آن، از اطلاقـات     البته شا

ادلة قابل استفاده بوده و مقصود شيخ و راوندي نيز همان كلـي اسـتحباب وصـيت بـر زوجـه      

توان پذيرفت كه وصيت مطرح در آية شريفه از احكـام اسـتحبابي    باشد. در اين صورت نمي

  ).١٢١ص( شوداثبات مي اسلام بوده و دربارة عصر حاضر نيز

نقدي كه بر اين كلام وارد است، آن است كـه جـدا از بحـث اصـولي، اينجـا دو حكـم       

ساله مقيد به خـارج نشـدن يـك     : وصيت متاع يكاند شدهاز هم جدا » فإن«وجود دارد كه با 

حكم است و جواز خروج و فعل معروف براي بيوگـان حكـم دوم. چـه اشـكال دارد حكـم      

  شود. و حكم اول باقي باشد؟ وجهي براي استظهار مؤلف ديده نميدوم نسخ شده 

 ييو علامه طباطبـا  نيفخرالمحقق يكه بر چه اساس ستيروشن ن«نويسد: آنكه مي هفدهم

  .)١٢٥(ص» اند منسوخ دانسته ثيموار يةرا به استناد آ فهيشر ةيمطرح در آ ةنفق

اساس روايت عياشي اسـت كـه آيـة     اين سخن دو نقد دارد: اول: نظر علامه و مانند او بر

متاعـاً إِلـَى   "قال سألته عـن قولـه    عن أبي بصير عن أبي جعفر«داند: ارث را نيز ناسخ مي

ونسـختها   "يترَبَصنَ بأِنَْفُسهِنَّ أَربعةَ أَشهْرٍ و عشْـراً "قال: منسوخة نسـختها   "الْحولِ غيَرَ إِخرْاجٍ

انـد نسـخ مطـرح در     ). افزون بر اينكـه خواسـته  ١٢٩ص ،١ج ق،١٣٨٠(عياشي، » آية الميراث

اساساً عده را مطرح نكرده اسـت. دوم: ايـن دو    ٢٤٠روايت را نسخ در عده ندانند؛ چون آية 
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  در تضاد با يكديگر است: ١٢٥جملة مؤلف در صفحة 

  و» ... ييو علامه طباطبا نيفخرالمحقق يكه بر چه اساس روشن نيست«

بـاور   فهيشر ةيمفسران، به نسخ آ انيغالب در م دگاهيو دأثير اين روايات برخي تحت ت«

  ».اند افتهي

دانـد و دليـل قرآنـي را     دو دليل را در محل اجتمـاع، متعـارض مـي   آنكه مؤلف  همهجد

كه آيه مانند بيشتر آيات، در صدد بيان اصل وصيت اسـت   ؛ درحالي)١٢٧(ص كندمقدم مي

نيست. اگـر نـاظر هـم باشـد، بـا روايـات منـع از بـيش از ثلـث          و ناظر به وصيت بيش از ثلث 

  خورد.تخصيص مي

 ينـوع  را بـه  فهيشـر  ةي ـآ ياعـراض اصـحاب از محتـوا    توان يم«نويسد: آنكه مي نوزدهم

كـه در   يو قطب راونـد  يطوس خيمانند ش يبا وجود مخالفان نكهيدانست. افزون بر ا يمدرك

ماننـد   اي ـآن معتقدند  سوم كيآن در افزون بر به نفوذ  فهيشر ةيمطرح در آ تيخصوص وص

بـاور دارد و   سومكيدر افزون بر  آنبه نفوذ  تيوص هاي صورت يكه در تمام هيبابو بن يعل

بـه   توان يو نم ستياز اشكال ن يمضمون، جزم به وضوح آن خال نيبد تيروا نيوجود چند

. ايـراد  )١٢٧(ص ..»دست برداشـت.  فهيشر ةياز عموم آ يروان -  يحالت شخص نياستناد چن

بـه ذهـن خواننـده    » شخصـي «اين سخن آن است كه اولاً اين بيان چه كبرايي است؟ عبارت 

» روانـي «خـورد! عبـارت   كند كه ادلة آنان دليل نيست و فقط به درد خودشان مـي  تداعي مي

شـد، مقالـة   كند. اگر اين تداعي درست بانيز استحسانات احساسي يا جو رواني را تداعي مي

پژوهشي و شأن نويسنده با اين عبارات ناسازگار است. ثانياً جاي سؤال از نويسنده هست كه 

دانستند، روايـت را راحـت و   دهد كه چون آيه را منسوخ ميبه چه دليل به مشهور نسبت مي

اند؟ شايد وجـوه ديگـري چـون قـوت دلالـت، دليـل        بدون دقت و توجه، بر آيه مقدم كرده

 وده است.تقديم ب

بـر   را از محكمـات  ٢٤٠) آيـة شـريفة   ١٣٢گيـري (ص  بيستم آنكه نويسنده فقط در نتيجه

  شمرد.مي

گيري نبايـد مطلبـي جديـد داشـته باشـد؛       دو نقد به اين سخن وارد است: اول آنكه نتيجه

اي به از محكمات بـودن آيـه نكـرده اسـت؛ بلكـه       كه در سرتاسر مقاله، مؤلف اشاره درحالي

 ني ـنگـاه بـه ا   نيبا نخسـت «نويسد: مي ١٣٠ترديد خود را اعلام كرده؛ مثلاً در صفحة بار  چند
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گيـري نيـز    و در نتيجه» دشو آن دو احساس نمي انيم يعده، ارتباط روشن ةفيشر ةيو آ ١[آيه]

 تـوان  يم ـ يحت ـ«دهد:  اما ادامه مي ».ندارد ...عده  يةبا آ يمدنظر ارتباط روشن يةآ«نويسد:  مي

 ةي ـآ.. . عـده را انكـار كـرد    يـة ارتباط آن با آ فه،يشر ةيآ ليازجمله ذ ياريبس نيبه استناد قرا

را در وصـف  » از محكمـات «دوم آنكـه نويسـنده عبـارت    ». تاز محكمات قرآن اس ـ فهيشر

برد كـه مشـهور برداشـتي بـر خـلاف او دارنـد و خـود او نيـز بـا مباحـث و           اي به كار مي آيه

رنهايت قائل به دلالت آيه بر استحباب نفقه و ارتباط نداشتن آن بـا عـده   هاي بسيار، د چالش

عبـارت   ٢٤٠شد. اين رويه با محكم بودن آيه ناسازگار است. همچنين در خـود آيـة شـريفة    

اشعار به موضوع عده دارد؛ چـون حكـم وجـوب بقـاي زوجـة مطلقـه در بيـت        » إِخْراجٍ غَيرَ«

نفسه اعم از وجـوب   في» وصيةً لأزواجهم«ه كه عبارت گون شوهر، از احكام عده است؛ همان

  و استحباب است و محكم و نص دانستن آن در استحباب، خلاف استظهار عرفي است.

  نقد عنوان مقاله
نهـاده اسـت؛   » سـورة بقـره   ٢٤٠حكـم نفقـة زن بيـوه بـر اسـاس آيـة       «مؤلف عنوان مقالـه را  

حكم نفقة بيوه پس از اتمام عدة «ش بررسي گيريم غرضكه با مطالعة مقاله نتيجه مي درحالي

بوده است؛ چراكه شكي در وجوب نفقة بيوه از اصل مـال شـوهر   » وفات شوهر، تا يك سال

در ايام عدة وفات نيست؛ يعني مسئله اين نيست. جالب اينجاست كه مؤلف در سراسر مقالـه  

» يك سـال «گفت عبارت توان  اي به اين نكته نكرده است. در دفاع از مؤلف نمي حتي اشاره

شود؛ چراكه در نظر خود مؤلف، حكم ايام عـدة وفـات بـا ايـام     شامل ايام عدة وفات نيز مي

ديگر تا يك سال فرق دارد؛ اولي واجب است و دومي مستحب. پس تغيير عنوان به عنـواني  

ر مناسب به نظ ـ» سورة بقره و حكم نفقة زوجه پس از عدة وفات، تا يك سال ٢٤٠آية «مانند 

آيد. همچنين ناگفته نماند ايام عدة بيوه در غير زنان باردار، چهار ماه و ده روز و در زنان مي

  باردار به أبعد الأجلين از چهار ماه و ده روز و وضع حمل است.

  ايرادهاي شكلي و ويرايشي

  اي از منابع اول: ذكر نشدن پاره
) منبـع مـدعايش را ذكـر نكـرده اسـت (گرچـه در       ١٠٠مؤلف در چند مورد، در بيان مسـئله (ص 

                                                                         
 از قلم نويسنده افتاده است.» آيه«واژة  .١
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تسـنن   كنـد؛ امـا ادعـاي نگـرش رايـج در اهـل       منبع را معرفي مي - در بيشتر موارد  - ادامة مباحث 

به آية ارث، افزون بر نبود مستندسازي، دچار اين ايراد محتـوايي اسـت كـه     ٢٤٠مبني بر نسخ آية 

 اني ـدر م جي ـنگـرش را بر اسـاس  «نويسد: كند. مؤلف مي نفر، نگرش رايج را محقق نمي نظر چند

) ١٢: ء(نسـا  ثي ـموار يـة بـه اسـتناد مجمـوع آ    هيآ نيبر وارث، ا تيوص يبر نادرست مبني سنت اهل

منبـع   ١٠٢تسنن، در صفحة  اي از اهل ). گرچه مؤلف براي نگرش دسته١٠٠(ص» نسخ شده است

كننـد؛ چراكـه خلاصـة ايـن     تسنن را محقَّق نمي دسته هرگز نگرش رايج اهل آورده است؛ اما اين

انـد و   كثير) به نسخ بـه آيـة ارث قائـل    ابن تيميه به نقل  ابن كثير و طبري (و  ابن عبارات اين است كه 

 ركثي ـ ابـن  «طبري نيز ادعايي دارد كه در ميان نخستين مفسران، اين برداشـت وجـود داشـته اسـت:     

 ؛[نـه نسـخ بـا آيـة ارث]     دهـد  ينسبت م "اكثر"عده را به  يةمحل بحث به استناد آ يةآ نسخ يادعا

موجـه و   كنـد،  يم ـ يزنـان را نف ـ  ةبر موضوع عـد  فهيشر ةيرا كه دلالت آ يدگاهيسرانجام د يول

، ١ق، ج١٤١٩ ر،كثي ـ ابـن  ( »دهد ينسبت م زين هيميت و آن را به ابن دانديم فهيشر ةيمطابق با الفاظ آ

مفسـران، همچـون عطـاء،     نينخسـت  اني ـبرداشـت در م  نيا ،يبنا به نقل طبر كه همچنان)؛ ٥٠١ص

 يو پـس از نقـل آرا   تي ـدرنها دگاه،ي ـد ني ـاز ا ريبا تأث زيوجود داشته و خود او ن زيقتاده و سدي ن

از دانشـمندان   تهدس ـ ني ـالبتـه بـه بـاور ا   . دانسته اسـت » هذه الأقوال بالصواب يأول«متفاوت، آن را 

بـر زوجـه بـا     تيبا موضوع عده ندارد، با نظر به منافـات وص ـ  يارتباط فهيشر ةآي هرچند سنت اهل

دانسـت. پـس نگـرش رايـج      شده ) نسخ١٢: ء(نسا ثيموار يةرا به استناد آ هيآ نيا ديقانون ارث، با

نـده در صـفحة     تسنن بر نسخ به آية ارث اثبات نشد. به اهل بـر خـلاف ايـن     ١٠٣علاوه خـود نويس

تسنن را نسخ بـه دو آيـة عـده و ارث دانسـته      جوزي و فخر رازي، نظر رايج اهل ابن ادعا، به نقل از 

محـل بحـث    يةوجود دارد كه بر اساس آن، آ باره نيا در زين يچهارم دگاهيد«نويسد: است؛ او مي

بـر همسـران    تيوم وص ـلـز  اي ـسال و جـواز   كيدو حكم عده به مدت  دربردارندة نكهيبا نظر به ا

 االله تي ـ) نسخ شده اسـت. آ ١٢(نسا:  ثي) و موار٢٣٤عده (بقره:  يةاست، درمجموع به استناد دو آ

و مفسـران، اكثـر    هـان يرا بـه مشـهور فق   دگاهي ـد ني ـا بي ـترت بـه  يجوز و ابن يفخر راز ،يسبزوار

 ،ي/ فخـر راز ١١١، ص٤ق، ج١٤٠٩ يانـد (سـبزوار   نسـبت داده  ريمتقدمان و متأخران و اهل تفس ـ

ــن٤٩١، ص٦ق، ج١٤٢٠ ــوز / اب ــ). ا٢١٨، ص١ق، ج١٤٢٢ ،يج ــد ني ــن دگاهي ــ زي ــد برخ  يهمانن

عبـاس، ضـحاك، عطـاء،     ابـن  ع،ي ـقتـاده، رب  اننـد هم هي ـمفسـران اول  انيدر م گفته شيپ يها دگاهيد

/ ٢٦٢- ٢٥٩، ص٢ق، ج١٤١٢ ،يطبـر مطرح بـوده اسـت (   دزي ابن عكرمه، حسن و  ،ينخع ،سدي

اما باز هم منابع ذكر نشده اسـت و فقـط بـه نقـل مـدعاي      ؛ »)٧٧٦، ص٢ق، ج١٤٠٨ د،يز مصطفي



  

  

٨٩ 

 

و البته گذشت كه اين ادعـا بـا مـدعاي     جوزي يسنده شده است ابن محقق سبزواري، فخر رازي و 

  تسنن منافات دارد. مشهور بودن نسخ با آية ارث نزد اهل

يـك   براي هـيچ  ١٢١ع نيست؛ مثلاً در صفحة در چندين مورد ديگر نيز خبري از ذكر منب

 بـا  شـيعه  علمـاي  برخـي  و سـنت  اهل دانشمندان از بسياري«...نويسد:  از اين ادعاها منبعي نمي

 بـه  را شـريفه  آيـة  وارث، بر وصيت نادرستي بر مبني سنت اهل ميان در رايج نگرش به توجه

 آيـة  در مطـرح  وصـيت  ديگر برخي باور به كه همچنان اند؛ دانسته منسوخ مواريث آية استناد

 بـه  نظـر  بـا  ولي است؛ الهي احكام از حكمي معناي به بلكه نبوده؛ اصطلاحي وصيت شريفه،

 دو تعـارض  حـل  راه تنهـا  نسخ، به التزام زوجه، ارث ضروري احكام با حكم اين ناسازگاري

يـا  » شـده...  نسـخ  وصيت لزوم يا حكم اين لزوم ديگري، ديدگاه اساس بر و است شريفه آية

 غيرنبـوي را منطبـق بـر كـاركرد     و نبوي روايات از بسياري در »وصيت«واژة  ١٢٣در صفحة 

  كه هيچ روايتي را مثال نزده است. شده است؛ درحالي و در وصيت اصطلاحي مدعي  قرآني

  دوم: عبارات مرجوح
مـراد  » مـوردنظر «كـه عبـارت    درحـالي ...» مـدنظر   يـة آ«نويسـد:   گيري مي اول آنكه در نتيجه

 است.

عـده، ارتبـاط    ةفيشـر  ةي ـو آ ني ـنگـاه بـه ا   نيبا نخست«نويسد:  دوم آنكه در بيان مسئله مي

  مراد است.» اين آيه«كه ...»  آن دو انيم يروشن

» عبـارت حماسـي  «را  حـدائق دربـارة صـاحب    جـواهر سوم آنكه مؤلف عبارت صاحب 

منشـاه  « حـدائق ربـارة صـاحب   د جـواهر كـه عبـارت صـاحب     ؛ درحـالي )١١٣(صخواند مي

) بيـانِ نقـص اسـت و    ٢٧٩، ص٣٢ق، ج١٤٠٤(نجفي، » اختلال الطريقه بل عدم معرفة اللسان

  ربطي به حماسه ندارد.

  خطا در ارجاع :سوم
 صـفحات  كـه  درحـالي  داند؛ مي ٢٦٢تا  ٢٥٩ صفحات را طبري كتاب آدرس ١٠٢ صفحة در مثلاً

 بـه  ٢٤٠دهد روايتي نقل كرده كه وصيت در آيـة   مياست يا به عياشي نسبت  صحيح ٣٦٣تا  ٣٥٩

كـه چنـين نقلـي     )؛ درحـالي ١٢٢معناي سفارش خداوند بر رعايت حكم مطرح در آيه اسـت (ص 

تفسـيرش   ١٢٩و در صـفحة   ٢٤٠وجود ندارد. عياشي فقط دو روايـت ذيـل آيـة     تفسير عياشيدر 

  است:اي كه مؤلف به او نسبت داده) نقل كرده كه بدين قرار  (صفحه

والَّذينَ يتَوفَّونَ منْكُم ويـذرَونَ  " االله قول عن سألته قال معاوية عن عمير أبي ابن  عن :٤٢٦«



    

  

٩٠ 

 

 أربعـة  بأنفسهن يتربصن" آية نسختها منسوخة: قال "أَزواجا وصيةً لأَزواجهِِم متَاعا إلَِى الحْولِ

  .الميراث آية ونسختها "وعشراً أشهر

والَّذينَ يتوَفَّونَ منكُْم ويذرَونَ أَزواجا وصـيةً  ": االله قـول  عن سألته قال بصير أبي نع :٤٢٧

 كـان : قـال  كانـت  وكيـف : قلـت  منسوخة هي: قال "لأَزواجِهِم متَاعا إِلىَ الحْولِ غيَرَ إِخرْاَجٍ

 ثـم  -ميـراث  بـلا  أخرجـت  ثـم  حـولا،  المال صلب من امرأته على أنفق -مات  إذا الرجل

  ».نصيبها من عليها ينفق فالمرأة -والثمن الربع آية نسختها

  چهارم: اطالة كلام
هـاي   نظر ابومسلم و فخـر رازي را مطـرح كـرده و دوبـاره در صـفحه      ١٠٣مؤلف در صفحة 

پرداخته است؛ اساساً چـه   المناربه بررسي تفصيلي نظر اين دو، به علاوة صاحب  ١٣٠تا  ١٢٨

  سه سطر نقد كافي نبود؟ - ) با دو ١٠٣نيازي به اين تفصيل است و آيا همان مطلب (ص

  گيري نتيجه
تـوان از دلالـت آن روايـات     آية شريفه (همانند بسياري از آيات)، مجموعه رواياتي دارد كه نمـي 

حدي نيست كـه بتـوان آن   شده در مقالة نويسنده در  بر حكم عده دست برداشت و شواهد مطرح

شواهد را بر دلالت روايات مقدم دانست. بنابراين حكم آية شريفه مبني بر لـزوم عـدة يـك سـال     

نسخ شده است. اما حكم ديگري نيز در آيه هست كه دليلي بر نسخ آن وجود نـدارد و آن اصـل   

زل شـوهر  لزوم وصيت متاع براي زوجه و اسكان به مدت يك سال است؛ مگر خود زوجـه از من ـ 

اش خارج شود و به امـري معـروف ماننـد مقـدمات ازدواج بپـردازد. پـس بـا خـروج و          درگذشته

انجام عملي معروف، پس از پايان مـدت عـدة وفـات (چهـار مـاه و ده روز) حـق متـاع و اسـكان         

اي  كـلام نويسـنده نيـز گذشـت كـه نـزد عـده        در ١شـود. ناشي از وصيت شوهر سابق منقضي مـي 

دو حكم عـده بـه    دربردارندةمحل بحث  يةآ ي،جوز و ابن يفخر راز ،يسبزوار االله تيآهمچون 

    .بر همسران است تيلزوم وص ايسال و جواز  كيمدت 

                                                                         
 ٢٤٠و آن اينكه اگـر آيـة    است يباقاما هنوز اشكالي  ؛)هيآ اقيو س يكه همان ازدواج است (با توجه به استعمال قرآن .١

قلمداد شده اسـت؟ مگـر آنكـه    » معروف«گويد، چگونه خروج و ازدواج زوجه در ايام عدة يك سال، حكم عده را مي

شـود يـا بـا ادلـة      از ازدواج انصراف دارد و شـامل خواسـتگاري و مقـدمات ديگـر ازدواج مـي     » معروف«بگوييم عبارت 

 ديگر، مقيد به غير ازدواج است.



  

  

٩١ 

 

  منابع و مآخذ
  * قرآن كريم.

؛ بيـروت: دار الكتـب   زاد المسير في علم التفسيرعلي؛  بن ، ابوالفرج عبدالرحمنجوزي ابن  .١

 ق. ١٤٢٢العربي، 

؛ بيـروت: دار الكتـب العلميـه،    تفسـير القـرآن العظـيم   عمرو دمشقي؛  بن ، اسماعيلكثير ابن  .٢

 ق.١٤١٩

؛ محقـق: گـروه   منتهـى المقـال فـي أحـوال الرجـال     اسماعيل؛  بن  مازندرانى، محمد حائرى .٣

 ق.١٤١٦، البيت ، قم: مؤسسة آل١ج، چ٧ ؛البيت پژوهش مؤسسة آل

: ، قــم٢چ ؛القـرآن فـى شــرح آيـات الأحكـام    فقــه  ؛هبـةاالله  الــدين سـعيدبن  قطـب  راونـدى  .٤

  . ق١٤٠٥االله مرعشى نجفى،  تآي ةكتابخان

حـاج   نيمحمدحس ـ؛ مقـرّر:  الأصـول  مباحـث  الـى  العقـول  رشادا جعفر؛ تبريزى، سبحانى .٥

  ق. ١٤٢٤، امام صادق ةمؤسسقم: نشر  ،١ي؛ چعامل

سـة اهـل   ؛ بيـروت: مؤس مواهـب الـرحمن فـي تفسـير القـرآن     ، سيدعبدالاعلي؛ سبزواري   .٦

 ق.١٤٠٩، بيت

دي الكبيـر   عبدالرحّمن؛  بن  ، ابومحمد اسماعيلسدي .٧ ، بيـروت: دار الوفـاء   ١؛ طتفسـير السـ

  ق.١٤١٤للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

؛ محقـق: صـبحي صـالح   ؛ (للصـبحي صـالح)   هنهج البلاغ؛ حسين بن  الرضي، محمد شريف .٨

   .ق١٤١٤  ،: هجرت، قم١ج، چ١

 ،ةالمعرف ـ دار ، بيـروت: ١؛ طالقـرآن  تفسير فى البيان جامع ؛جرير بن  محمدابوجعفر  ،طبرى .٩

 .ق١٤١٢
 ، العربـى  التـراث  احياء دار: بيروت :١؛ طالقرآن تفسير فى التبيان ؛ حسن بن  محمد ،طوسى .١٠

  تا]. [بي

: ، تهـران ١؛ تحقيق سيدهاشم رسـولي محلاتـي؛ چ  التفسير كتابمسعود؛  بن  محمد عياشى .١١

  ق.١٣٨٠علميه،  چاپخانة
، قـم: رضـا   ١ج، چ٢؛ الأصـول  علـم  فـي  الألفـاظ  مبحث حول آراء على؛ اصفهانى، فانى .١٢

  .ق١٤٠١ مظاهري،

بيـروت: دار احيـاء التـراث العربـي،      ؛بي ـالغ حيمفاتعمر؛  رازي، ابوعبداالله محمدبن فخر  .١٣



    

  

٩٢ 

 

 ق.١٤٢٠

 الاسـلاميه،  الكتـب  دار: تهـران  ج،٨ ؛الكافي اسحاق؛ بن  يعقوب بن  محمد ابوجعفر ،كليني .١٤

  .ق١٤٠٧

 از جمعـى : مصحح/ بيروت)؛ محقق - ط( نوارالا بحاري؛ محمدتق بن  محمدباقر ،مجلسى  .١٥

  . ق١٤٠٣،  العربي التراث إحياء دار :، بيروت٢ج، ط١١١؛  محققان

؛ قـاهره: دار الوفـا،   النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية نقديةزيد؛  مصطفي  .١٦

 ق.١٤٠٨

 .١٣٨١التمهيد،  فرهنگى مؤسسة: ، قم٤؛ چقرآنى علومي؛ محمدهاد، معرفت  .١٧

: قـم  ،١چ ج، ١؛ أحكام النسا ؛يالبغداد يالنعمان العكبر ابوعبداالله محمدبنمحمدبن ،ديمف .١٨

  ق.١٤١٣ ،ديمف خيش ةهزار يجهان ةكنگر

 ،١ج، چ١ي جـواهري؛  محمـدتق  ؛ تقريراتالمأمول غاية خويى، سيدابوالقاسم؛ موسوي  .١٩

   .ق١٤٢٨مجمع الفكر الاسلامي،  قم:

ج، ٤٣؛ الاسـلام جواهر الكلام في شـرح شـرائع   )؛ الجواهر(صاحب  محمدحسن، نجفى  .٢٠

 ق.١٤٠٤، بيروت: دار احياء التراث العربي، ٧ط

 دو بقـره، سورة ٢٤٠ آية براساس بيوه زن نفقة حكم ميلاني؛ مهاجر امير نقد؛ مورد مقاله .٢١

 .١٣٦- ٩٩ص ،١٣٩٤زمسـتان و پـاييز ،٢ش خـانواده، و جنسـيت مطالعات فصلنامة


